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  این شهر هنوز شهر آدم های معلول نیست

با‌وجود‌سختی‌خیلی‌زیاد‌و‌بالا‌و‌پایین‌رفتن‌از‌پله‌ها‌مجبور‌شده‌طبقه‌همکف‌

خانه‌را‌اجاره‌بدهد‌و‌خودش‌در‌آپارتمان‌‌۶۰متری‌طبقه‌اول‌زندگی‌کند‌تا‌بتواند‌

درآمدی‌برای‌اداره‌زندگی‌داشته‌باشد‌چون‌نه‌خودش‌و‌نه‌همسر‌مرحومش‌

حقوق‌بازنشستگی‌ندارند‌و‌به‌جز‌‌۸۰۰هزار‌تومانی‌که‌از‌بهزیستی‌به‌صورت‌

ماهانه‌دریافت‌می‌کند،‌درآمد‌دیگری‌ندارد.‌بعد‌از‌اتمام‌مصاحبه‌به‌خارج‌از‌

منزل‌او‌می‌رویم‌تا‌در‌پارکی‌نزدیک‌آنجا‌از‌او‌عکس‌بگیریم.‌بالای‌راه‌پله‌ها‌هستم‌

و‌از‌آنجا‌که‌نگاه‌می‌کنم‌پایین‌پله‌ها‌ایستاده‌و‌رو‌به‌ماست‌اما‌درواقع‌دارد‌رو‌به‌

«مدتی‌است‌پله‌ها‌را‌عقب‌عقب‌پایین‌می‌روم. پایین‌حرکت‌می‌کند.‌او‌می‌گوید:

بارها‌روی‌شان‌زمین‌خوردم‌و‌همیشه‌ساق‌های‌پایم‌کبود‌بود.‌در‌فضای‌خانه‌هم‌

همین‌شرایط‌است.‌جلوی‌سرویس‌بهداشتی‌یک‌پله‌است‌که‌موقع‌گذر‌از‌آن‌هم‌

چندین‌بار‌افتاده‌ام».

خدیجه‌عزیزی‌باید‌برای‌جلوگیری‌از‌بیشتر‌شدن‌معلولیتش‌چندین‌بار‌تا‌به‌حال‌

«معلولیتم‌در‌این‌ عمل‌جراحی‌انجام‌می‌داده‌که‌به‌دلایل‌مختلف‌نتوانسته‌است؛

سال‌ها‌بیشتر‌شده‌و‌در‌این‌شرایط‌ویلچر‌همه‌جا‌با‌من‌است.‌بیرون‌رفتن‌تنها‌اصلا‌

برایم‌مقدور‌نیست‌و‌به‌همین‌خاطر‌علی‌رغم‌اینکه‌فردی‌اجتماعی‌هستم‌ترجیح‌

می‌دهم‌زیاد‌از‌خانه‌خارج‌نشوم‌تا‌زحمتی‌برای‌کسی‌نباشد.‌مثلا‌وقتی‌برای‌

یک‌عروسی‌یا‌مهمانی‌دعوت‌می‌شوم‌اول‌می‌پرسم‌آنجا‌پله‌دارد‌یا‌نه.‌می‌گویند‌

معلولیت‌محدودیت‌نیست،‌در‌حالی‌که‌این‌کاملا‌غلط‌است.‌معلولیت‌خیلی‌هم‌

محدودیت‌دارد‌و‌من‌دارم‌آن‌را‌با‌تمام‌وجود‌حس‌می‌کنم».

در انتظار مناسب سازی
منزل‌این‌بانوی‌مشهدی‌در‌خیابان‌طبرسی‌است‌و‌فاصله‌کمی‌تا‌حرم‌مطهر‌دارد‌

و‌می‌تواند‌با‌یک‌خط‌اتوبوس‌و‌گذر‌از‌چند‌ایستگاه‌به‌راحتی‌به‌حرم‌برسد‌اما‌

داستان‌برای‌او‌به‌همین‌سادگی‌نیست؛«در‌حالی‌که‌روی‌اتوبوس‌نوشته‌مخصوص‌

معلولین‌اما‌خیلی‌از‌راننده‌ها‌همکاری‌نمی‌کنند‌و‌جلوی‌سکو‌نمی‌ایستند‌تا‌

بتوانم‌سوار‌شوم.‌نداشتن‌آسانسور،‌پل‌های‌

هوایی‌و‌پله‌برقی‌های‌ایستگاه‌های‌مترو‌و‌

چاله‌های‌پیاده‌روها‌را‌هم‌به‌همه‌این‌مشکلات‌

اضافه‌کنید.‌چندین‌بار‌تا‌به‌حال‌به‌۱۳۷

زنگ‌زدم‌و‌گفتند‌رسیدگی‌می‌شود،‌اما‌نشد.

نمی‌دانم‌این‌شهر‌کی‌قرار‌است‌برای‌معلولان‌

مناسب‌سازی‌شود؟»

  نه حمایت کافی نه جایزه 
شایسته ای

نـم‌همیشـه‌در‌سـطوح‌بـالای‌ خدیجـه‌خا

قهرمانـی‌کشـور‌حضـور‌داشـته‌اسـت‌یـا‌در‌

رتبه‌نخسـت‌ایسـتاده‌یا‌دوم.‌تجربه‌پوشـیدن‌

لبـاس‌تیـم‌ملـی‌را‌هـم‌داشـته‌و‌سـال‌‌۸۴در‌

مسـابقات‌کشـورهای‌اسـلامی‌کـه‌در‌تهران‌

برگـزار‌شـده‌مقـام‌دوم‌انفرادی‌و‌سـوم‌تیمی‌

را‌کسـب‌کرده‌اسـت؛‌اما‌حـالا‌ادامـه‌فعالیت‌

در‌سـطوح‌بـالای‌ورزشـی‌برایـش‌سـخت‌تر‌

«آن‌زمـان‌اوضـاع‌خیلـی‌بهـتر‌بـود. از‌قبـل‌شـده‌اسـت.‌می‌گویـد:

قبـلا‌کـه‌تحت‌پوشـش‌هیئـت‌جانبـازان‌و‌معلـولان‌بودیـم‌هزینـه‌خریـد‌بلیت‌رفت‌

و‌برگشـت‌مسـابقات،‌لبـاس‌و‌...‌برعهـده‌مـا‌نبـود.‌امـا‌حـالا‌همـه‌هزینه‌هـا‌را‌بایـد‌

خودمـان‌پرداخـت‌کنیم.‌بـه‌خاطر‌شرایط‌خاصمان،‌سـفر‌بـه‌شـهرهای‌دیگر‌برای‌

مسـابقات‌فقـط‌بـرای‌مـا‌بـا‌هواپیما‌مقـدور‌اسـت.‌بایـد‌همـه‌سـایت‌ها‌را‌بگردیم‌تا‌

بلیتـی‌بـا‌کمتریـن‌قیمـت‌پیـدا‌کنیم».ایـن‌ورزشـکار‌بـا‌روحیـه‌بـا‌وجـود‌همـه‌ایـن‌

سـختی‌ها‌فعالیـت‌در‌رشـته‌مـورد‌علاقـه‌اش‌را‌ادامـه‌می‌دهـد؛«الان‌هفته‌ای‌سـه‌

روز‌بـرای‌تمریـن‌به‌سـالن‌حمیـدی‌شـهید‌فیاض‌بخش‌مـی‌روم.‌چـون‌حمل‌ونقل‌

ویلچـر‌سـخت‌اسـت‌در‌سـالن‌یـک‌ویلچـر‌دارم‌و‌آن‌را‌همان‌جـا‌قفـل‌می‌کنـم.

یـک‌پرایـد‌دارم‌کـه‌آن‌را‌اتومـات‌کـرده‌ام‌تـا‌بتوانـم‌رانندگـی‌کنـم،‌امـا‌بـا‌این‌حال‌

رانندگـی‌مسـیرهای‌طولانـی‌برایـم‌سـخت‌اسـت‌و‌معمـولا‌بـا‌پـسرم‌بـرای‌تمریـن‌

مـی‌روم.‌قبـلا‌این‌طـور‌نبـود‌و‌شرایـط‌رفت‌وآمـد‌تـا‌اوایـل‌سـال‌‌۹۰خوب‌بـود‌حتی‌

اداره‌تربیت‌بدنـی‌بـرای‌رفـتن‌بـه‌سـالن‌تمریـن‌هـم‌برایـمان‌سرویـس‌هماهنـگ‌

می‌کـرد».‌او‌در‌ادامـه‌می‌گویـد:«اوضـاع‌جوایـز‌هـم‌خیلـی‌بهتر‌بود.‌دهـه‌‌۷۰و‌۸۰

کـه‌از‌مسـابقات‌برمی‌گشـتیم،‌آسـتان‌قدس‌و‌شـهرداری‌و...‌بـرای‌تقدیر‌دعوتمان‌

می‌کردنـد‌و‌جوایـز‌خوبـی‌هـم‌می‌دادنـد.‌رسـیدگی‌بـه‌بچه‌هـای‌ورزشـکار‌معلول‌

خیلـی‌بهـتر‌بـود.‌شـاید‌بـاور‌نکنید‌اما‌سـال‌گذشـته‌که‌در‌مسـابقات‌کشـوری‌اول‌

شـدم،‌جایـزه‌ام‌تنهـا‌یـک‌حکـم‌قهرمانـی‌و‌یـک‌عروسـک‌خرسـی‌بود».
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